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معرفي

«در كتاب داوران مطالب زيادي وجود دارد كه موجب تأسف خواننده مي‌شود. شايد هيچ كتابي در كتاب مقدس به چنين روشني گواهي بر ضعف‌هاي انساني ما نباشد. ولي در ضمن نشانه‌هاي خطاناپذيري از شفقت خدائي و رنج پايدار نيز در اين كتاب ديده مي‌شود... آنچنانكه زندگي‌هاي اين نجات‌دهندگان خرده‌پا مورد بررسي قرار گرفته است، احتمالاً شناخت نياز انسان‌هاي دوران جديد به نجات دهنده‌اي بزرگتر، بي‌عيب، كسي كه مي‌تواند رهائي كامل را موجب شود، نه تنها در زمان خود، بلكه براي ابديت مطرح شده است.»

— آرتور. اي. كاندال (Arthur E. Cundall)
1. جايگاه منحصر به فرد كتاب داوران در كانون
خدا در اين كتاب جذاب، از ضعف‌هاي انسان، قوت مي‌آفريند. در واقع كتاب داوران را مي‌توان در سه آيه تفسير نمود: «خدا جهّال جهان را برگزيد تا حكما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزيد تا توانايان را رسوا سازد، و خسيسان دنیا و محقران را خدا برگزيد، بلكه نيستی‏ها را تا هستي‌ها را باطل گرداند» (اول قرنتيان 27:1ـ29). به عنوان نمونه مي‌توان به ايهود بنجامينی چپ دست (12:3ـ30) اشاره نمود. تصور براين است كه دست چپ از دست راست ضعيف‌تر است. شمجر با يك عدد چوب گاوراني، ششصد نفر از دشمان را كشت (31:3 ـ يك وسيله نوك‌تيز بران راندن گاوها). دبوره كه به اصطلاح «جنس ظريف» بود (گرچه خودش ظريف نبود)، داور اسرائيل بود (1:4 الي 31:5). لشكر پياده ده هزار نفري باراق همراه با دبوره 900 كالسكه آهني سيسرا را، شكست داد (10:4 و 13). ياعيل نيز كه از جنس ظريف بود، با كوبيدن ميخ چادر به شقيقه سيسرا، او را كشت (21:4). جد عون با ارتشي كه به امر خداوند از 32000 نفر به 300 نفر (1:7ـ8) تقليل داده شده بود به دشمن حمله كرد و او را شكست داد. نان جوين غذاي فقيران و رؤياي آن مرد ناشناس، تعبير سستي و ناتواني لشكر دشمن بود (13:7). سلاح‌هاي غيرمتعارف ارتش جدعون كرناها، سبوهاي خالي و مشعل‌ها بودند (16:7)، و اين سبوها مي‌بايست شكسته مي‌شدند (19:7). ابیملک به دست زني كه با سنگ آسيا بر سرش نواخت، كشته شد (53:9). وقتي ما با مادر شمشون روبرو مي‌شويم، او زني گمنام و نازا بود (2:13) و شمشون با يك قطعه استخوان چانه الاغ، ده هزار سرباز فلسطيني را كشت (15:15).

2. نويسنده

هرچند عبارت داوران، مستعار است، اما يهوديان تلمودي سنت قديم مسيحيت معتقد بودند كه كتاب داوران، روت و سموئيل توسط سموئيل نوشته شده‌اند. شايد آيه 25 از فصل دهم كتاب اول سموئيل مؤيد اين فرضیه باشد كه اشاره مي‌كند نويسنده رساله سموئيل، خودِ سموئيل بوده است. همچنين اشارات داخلي به تاريخ نگارش متناسب با ايام سموئيل مي‌باشد.

3. تاريخ 

به دلايل زير بهترين تاريخ مفروض براي كتاب داوران نيمه اول قرن پادشاهان است (1050ـ1000 پيش از ميلاد):

قبل از هرچيز عبارت تكراري «در آن ايام در اسرائيل پادشاهي نبود» (6:17 و 1:18 و 1:19 و 25:21)، مفروض براين است كه در روزهاي نوشتن كتاب در اسرائيل پادشاهی بوده است.

دوم، از آنجا كه آيه 21 از فصل اول نشان مي‌دهد كه يبوسيان هنوز در اورشليم بوده‌اند، تاريخ قبل از تصرف شهر توسط داود موردنظر است. و سرانجام در 29:1 از شهر جازر نام برده شده است و اين شهر هديه عروسي فرعون به سليمان بود و اين تاريخِ پيش از آن واقعه را مي‌طلبد. از این قرار حكومت سليمان و يا سال‌هاي آخر پادشاهي داود، بسيار شبيه هم بوده‌اند.

4. پيشنيه و زمينه

كتاب داوران دربرگيرنده تاريخ قوم يهود بعد از مردن نسل يوشع مي‌باشد. مردم در راندن ساكنان كافر كنعان كاملاً موفق نشده بودند. و در واقع با كافران آميزش كردند و بت‌پرست شدند. در نتيجه خدا بارها مردمش را به دست امت‌هاي دشمن اسیر كرد. اين اسارت‌ها مردم اسرائيل را به سوي توبه و ندامت سوق داد. وقتي آنها از خدا براي رهائي خود استمداد كردند، خدا داوران را برانگيخت و به خاطر همين رهبران است كه نام داوران بر اين كتاب نهاده شد.

در واقع اين كتاب شامل يك دورة 325 ساله از عُتنئيل تا شمشون مي‌باشد.

داوران پيش از آنكه داور باشند، رهبران نظامي بودند. آنها با اعمال قهرمانانه ايمان، داوري خدا را اجرا مي‌كردند و يا دشمنان خود را شكست مي‌دادند و بدان وسيله آرامش و آزادي مردم را تأمين مي‌كردند. دوازده داور برانگيخته شدند تا اسرائيل را رهائي بخشند. در اين كتاب شرح مبسوطي در مورد برخي از اين داوران آمده است، در حالي كه تنها يك يا دو آيه به ديگر داوران اختصاص يافته است. اين داوران از نه قبيله مختلف آمده و مردم خود را از دست حاكمان بين‌النهرين، موآبيان، فلسطنيان، کنعانيان، مدیان و امونيان خلاص كردند. بجز سموئيل هيچ داوري بر تمامي قوم حكومت نكرد.

كتاب داوران يك تاريخ نگاری محض نیست. دو فصل اول اين كتاب شامل موارد مقدماتي است كه هم تاريخي و هم ادبي است. گزارشات ثبت شده در كتاب (فصول 3ـ16) الزاماً تاريخي نيست. بعضي از داوران احتمالاً همزمان در سرزمين‌هاي مختلف، بر دشمنان خود پيروز شده‌اند.

نظر به اينكه تعداد سال‌هاي ذكر شده در كتاب به حدود 400 سال مي‌رسد، و اين رقمي بيشتر از آنچه هست كه كتاب مقدس به اين دوره اختصاص داده است، مهم است اين نكته را درنظر داشته باشيم (اعمال 19:13 و 20؛ اول پادشاهان 1:6). فصول آخر كتاب داوران (17ـ21) حاوي وقايعي است كه در طول دوران داوران رخ داده‌اند، ولي در آخر كتاب قرار گرفته‌اند تا تصويرگر فساد مذهبي، اخلاقي و اجتماعي اسرائيل در اين دوره باشند. مشخصات اين دوره به خوبي در آيه كليدي (6:17)، تعريف شده است: «در آن ايام در اسرائيل پادشاهي نبود و هركس آنچه در نظرش پسند مي‌آمد، انجام مي‌داد.»
اگر ما قبول داشته باشيم كه هر كلمة خدا خالص و ناب و كتاب مقدس يك کتاب سودمند است، به اين نتيجه مي‌رسيم كه كتاب داوران حاوي موضوعات مهم روحاني و درس‌هائي براي ما مي‌باشد. بعضي از اين تعليمات در اسامي دشمنان و داوراني كه اسرائيل را رهانيدند، نهفته است. دشمنان تصوير اين جهان است كه مي‌خواهد مردم خدا را در بند خود اسير كند. داوران نماد جنگ روحاني مي‌باشند.

به تعبير ما، ما نيز شامل پاره‌اي از اين حوادث مي‌باشيم كه در زمان‌هاي كهن واقع شده‌اند.

افراط در به‌كارگيري نمونه‌ها و تصاوير هميشه خطرساز بوده است. ما مي‌كوشيم از تفسيرات اوهام‌برانگيز دوري كنيم. همچنين تأييد مي‌كنيم كه معني بعضي از نام‌ها، قطعي نيست.

گزارش

1. بررسي و مرور وقايع (1:1 الي 6:3)

الف ـ نگاهي به عقب (1:1 الي 10:2)

ب ـ نگاهي به پيش (11:2 الي 6:3)

2. ايام داوران (7:3 الي 31:16)

الف ـ عُتنئيل (7:3ـ11)

ب ـ ايهود (12:3ـ30)

ج ـ شمجر (31:3)

د ـ دبورا و باراق (فصول 4 و 5)

1) داستاني در قالب نثر (فصل چهارم)

2)  داستاني در قالب نظم (فصل پنجم)

هـ ـ جدعون (1:6 الي 32:8)

3) دعوت جدعون به خدمت (فصل 6)

4)  جدعون و سیصد سربازش (فصل 7)

5)  غلبه جدعون بر فلسطينیان (1:8ـ32)

و ـ خشم ابيملك (33:8 الي 57:9)

ز ـ تولع و يائير (1:10ـ5)

ح ـ يفتاح (6:10 الي 7:12)

6)  فلاكت بني‌اسرائيل (6:10ـ18)

7)  دفاع يفتاح از بني‌اسرائيل (1:11ـ28)

8)  نذر يفتاح (11:‌29ـ40)

9)  يفتاح اهالي افرايم را مي‌كشد (1:12ـ7)

ط ـ ابصان، ايلون و عبدون (8:12ـ15)

ي ـ شمشون (فصول 13ـ16)

10)  ميراث خدائي شمشون (فصل 13)

11)  ازدواج و معماي شمشون (فصل 14)

12)  انتقام شمشون (فصل 15)

13)  دليله شمشون را فريب مي‌دهد (فصل 16)

3. فساد مذهبي، اخلاقي و اجتماعي (فصل 17ـ21)

الف ـ مذهب میخا مستقر مي‌شود (فصل 17)

ب ـ میخا و قبيله دان (فصل 18)

ج ـ لاوي و كنيزش (فصل 19)

د ـ جنگ با قبيله بنيامين (فصول 20 و 21)

تفسير

1. بررسي و مرور وقايع (1:1 الي 6:3)

الف ـ نگاهي به عقب (1:1 الي 10:2)

1:1ـ3) بعد از وفات يوشع (ر.ك 8:2) قبيله يهودا در طلب رهبري بودند كه با كنعانيان در جنوب جنگ نمايند. يهودا عليرغم وعدة خدا مبني بر پيروزي، از قبيله شمعون براي جنگ کمک طلبيد، و اين نشان مي‌دهد كه ايمان و توكل آنها به خدا كاملاً از بين رفته بود.

4:1ـ7) اولين پيروزي آنها شكست ساكنان بازق بود. آنها پس از كشتار ده هزار نفر، آنچنانكه خداوند فرمان داده بود شست‌هاي دست و پاي پادشاه را بريدند ـ ْآنچنانكه او شست‌هاي دست و پاي بسياري از دشمنانش را بريده بود. (تثنيه 24:7). او مي‌بايد كشته مي‌شد، ولي فقط او را معيوب كردند. سپس او را به اورشليم بردند كه بعداً در آنجا فوت كرد. اين كار بيانگر عدم اطاعت بني‌اسرائيل از خدا در مقابله با كافران در زمين خودشان بود. اينها به جاي اينكه كافران را به كلي نابود كنند، آنها را عاجز و معيوب مي‌كردند. چنان اطاعت نيم‌بندي يك نافراني بود كه براي آينده بني‌اسرائيل به بهاي گراني تمام مي‌شد.

8:1) قبيله يهودا در مقابله با اورشليم موفق‌تر بودند، چونكه شهر را سوزانيدند و اهالي شهر را كشتند. اما نه بني‌يهودا و نه بني‌بنجامين نتوانستند كه يبوسيان را از دژهاي خود بيرون كنند (رجوع كنيد به تفسير يوشع 21:15ـ63). و يبوسيان همچنان تا زمان داود در آنجا بودند (دوم سموئيل 6:5 و 7).

9:1ـ15) تسخير حبرون در اين بخش به يهودا نسبت داده شده است، ولي در كتاب يوشع فصول 14 و 15 مي‌خوانيم كه كاليب موفق به گرفتن شهر شد. در اينجا تناقضي وجود ندارد، چونكه كاليب از قبيله يهودا بود. آيات 9 و 10 احتمالاً اشاره به تسخير شهر توسط كاليب است (آيه 20) نه به نبردهاي پس از مرگ يوشع، حتي گرچه تسخير قريه سفير توسط عُتنئيل در آيات 11ـ15 تكرار شده است و اين ماجرا احتمالاً قبلاً در يوشع 15:‌16ـ19 انجام گرفت.

16:1) قينيان با بني‌يهودا در آن شهر ساكن شدند، هرچند كه واقعاً ايماندار نبودند.

17:1ـ21) فتوحات ديگر بني‌يهودا شامل حُرما، غَزَّه، اَشَقلون و عَقْرون، بود، ولي هنوز فتوحات كامل نشده بود، اهل كوهستان ... ارابه‌هاي آهنين داشتند و يهودا ايمان و جرأت آن را نداشت كه به آنها حمله كند. آنها نمي‌خواستند خود را در شرايط حاد گرفتار كنند. آيه 21 حاكي از اين است كه كتاب داوران قبل از تسخير اورشليم توسط داود، نوشته شده است.

22:1ـ26) تنها دو قبيله از بني‌يوسف به فتوحاتي دست يافتند (اين آيات شايد اشاره به فتح بيت ئيل، در حيات يوشع [يوشع 16:12] باشد، همچنان كه آيات پيشين در مورد حبرون و قريه سفير به زمان فرماندهان بزرگ، برمي‌گردد). آنها به شهر بيت‌ئيل كه قبل از آن نامش لوز بود، حمله بردند و آن را ويران كردند. ولي اشتباهي كه مرتكب شدند اين بود كه به جاسوس يا همدست خود قول دادند كه ايمن خواهد ماند. اين همدست احتمالاً شهر ديگري ساخت به نام لوز در زمين حتّيان. گناه در كار بود و اين موردي بود كه بعداً با آن برخورد مي‌شد.

27:1ـ36) در بقيه فصل اول قبيله مركزي و شمالي نام برده شده است كه در راندن كنعانيان از قلمرو خود، قصور كردند: بنجامين (آيه 21)، مَنَسي (آيات 27، 28)، افرايم (آيه 29)، زبولون (آيه 30)، آشیر (آيات 31 و 32)، نفتالي (آيه 33) و دان (آيات 34ـ36).

1:2ـ5) فرشته خداوند (عيساي خداوند) ساكنان بيت بوكيم (گريان) را به خاطر تمردشان سرزنش كرد. آيه اول مي‌گويد كه او از جلجال (جايگاه بركت) به بوكيم (جايگاه گريستن) آمد. اسرائيل از جايگاهِ پيروزي به مكان نوحه‌سرائي رفته بود. آنها در بيرون كردن كنعانيان و ويران كردن مذبح‌هاي بت‌پرستي آنها كوتاهي كرده بودند. بنابراين خداوند آنها را مجازات كرد و نگذاشت كه دشمنانشان تارومار شوند و به دشمنانشان اجازه داد كه اسرائيليان را به ستوه آورند. آيات 1ـ5 دليلي است بر اندوه اسرائيليان. تعجبي نيست كه قوم... گريستند و آن مكان را بوكيم نام نهادند!

6:2ـ10) آيات 6 الي 10 مروري بر روزهاي آخر زندگي يوشع و نسلي كه بعد از او زنده ماندند، مي‌باشد. خداوند در سفر تثنيه فصل ششم فرمان مخصوصي به مردمش داده بود. قصور در اطاعت خدا موجب شد كه اين قوم در شرايط سختي گرفتار شوند كه از آن جمله است نبود رهبر روحاني. نسل پيشين (طبقه ديگر) به فرزندان خود نياموختند كه از خدا بترسند و فرامين او را اطاعت كنند. غفلت پدران موجب ارتداد فرزندان گرديد.

ب ـ نگاهي به پيش (11:2 الي 6:3)

11:2ـ19) از سوي ديگر آيات باقي مانده از اين فصل، نگاهي دارد به سراسر دوران داوران، اين آيات در طي چهار حلقه كه مشخص كننده زمان خاصي است، ادامه مي‌يابند:

· گناه (آيالت 11ـ13)

· بندگي و اسارت (آيات 14 و 15)

· تضرع (9:3؛ 15:3؛ 3:4)

· نجات (آيات 16 تا 18)

الگوهاي رفتاري نيز به شرح زير آمده‌اند:

· عصيان

· كيفر

· توبه

· آرامش

اين چكيدة كتاب داوران (آيات 11ـ19)، دو حقيقت را در طول اين كتاب نشان مي‌دهد. جنسون (Jensen) در اين مورد مي‌نويسد:

(1) ناتواني نوميدكننده جوهر انساني آشكاركننده ناسپاسي، گردنكشي، عصيان و نابخردي اوست.

(2) تحمل، بردباري، محبت و رحمت پايدار خدا. هيچ يك از كتب كتاب مقدس اين دو واقعيت را در مقابل يكديگر قرار نداده‏اند ـ قصور سرسختانه اسرائيل و فيض پايدار يهوّه!

20:2ـ23) چون اسرائيل در تمرد از فرمان خداوند مداومت كرد، خدا تصميم گرفت كه قوم‌هاي كافر در كنعان به عنوان مجازات قومش، باقي بمانند (آيات 20-23). مجازات سرپيچي قوم منحصر به باقي ماندن اقوام كافر كنعان نبود، بلكه آن اقوام بني‌اسرائيل را آزمودند (آیه 22 و 4:3) و همچنین نسل آینده برای جنگ تربیت شدند (1:3 و 2). ما مي‌توانيم درسي از اين سقوط بگيريم و آن اينكه خدا ايمانداران را درگير مشكلات و آزمايش‌ها مي‌كند. خدا مي‌خواهد  بداند كه آيا ايمانداران در [راه او] سلوك خواهند نمود، يا نه  (آيه 22).

1:3ـ4) اقوامي كه براي آزمودن اسرائيل در سرزمين موعود باقي ماندند در آيه سوم ليست شده‌اند: پنج سردار فلسطيني، جميع كنعانيان، صيدونيان و حوّيان كه در كوهستان لبنان ساكن بودند.

اينك حلقه اول شروع مي‌شود: گناه (آيات 5ـ7)؛ بندگي و اسارت  (آيه 8)؛ تضرع (آيه 9 ـ الف)؛ نجات  (آيه 9 ب ـ11).

5:3ـ6) نام شش قوم از هفت قوم كافر كه اسرائيليان در بين آنها زندگي مي‌كردند در اينجا ذكر شده است: حتيان و اموريان و فرزيان و حويان و يبوسيان. قوم هفتم جرجاشيان بود (يوشع 10:3 و 11:24).

دكتر كوهن (Dr. Cohen) به دقت و به طور اجمال به اين مورد اشاره كرده است:

اسرائيليان از اخطار موسي (تثنيه فصل 3:7) غفلت كردند و با اقوام كافر ازدواج كردند و اين مسئله موجب گمراهي آنان شد.

2. ايام داوران (7:3 الي 31:16)

الف ـ عُتَنَئيل (7:3ـ11)

7:3ـ8) قوم اسرائيل با ازدواج و اختلاط با كافران و پرستش بت‌هاي آنان، آنچه را كه درنظر خداوند ناپسند بود، كردند ـ آلودگي و فساد اخلاقي  (آيه 6) و گرايش به بت‌پرستي (آيه 7). خدا به آنها پيش از آن از عواقب فجيح آميزش با ساكنان كنعان اخطار داده بود. آنها مردمان مقدسي بودند و اگر بركات خدا را آگاه بودند، مي‌بايد از آلودگي دور شوند (تثنيه 3:7ـ6). خدابا اسيركردن بني‌اسرائيل به دست کوشان رِشعتايم، پادشاه بين‌النهرين به مدت هشت سال، آنها را تنبيه نمود.

9:3ـ11) خداوند در پاسخ فرياد توبه بني‌اسرائيل عُتَنَئيل برادرزادة كاليب را برانگيخت تا آنها را از دست دشمنان نجات دهد و سپس مدت چهل سال در آرامش و صلح زندگي كردند. عُتَنَئيل (شير خدا) قبل از آن قريه سفر (شهر كتاب) را تسخير كرده بود و نام آن را به دبير (الهام زنده) تغيير داد و اين عمليات از طريق ايمان به كلام خدا تحقق يافت.

ب ـ ايهود (12:3ـ30)

12:3ـ14) در دومين حلقه، بني‌اسرائيل به مدت هيجده سال به اسارت عجلون پادشاه موآب درآمد.

15:3ـ30) رهبر نظامي كه در اين زمان خدا به اسرائيل داد، ايهود نام داشت كه مرد چپ دستي از قبيله بنيامين بود. او از طرف بني‌اسرائيل فرستاده شد تا هديه‌اي براي عجلون پادشاه بفرستد. او خنجر دودمي ساخت و در زير جامه برخود بست. وقتي كه پادشاه هديه را گرفت، آن را به عنوان التفات از بندگان يهودي خود تلقي نمود. سپس ايهود از پادشاه تقاضاي يك ملاقات خصوصي براي مطرح كردن سخني مخفي، نمود. وقتي كه همة همراهان، جايگاه را خلوت كردند، ايهود، پادشاه را كشت و گريخت. وقتي كه جسد پادشاه را كشف كردند، ايهود به مردم اسرائيل پيوست و به جنگ با موآب برخاست و ده هزار نفر از سربازان موآب را كشت. سپس اسرائيل به مدت هشتاد سال آرامي يافت.

آنگاه كه خداوند ايهود را فرستاد، حاكم جهان (عجلون) توسط يك شمشير دودمۀ تيز (كتاب مقدس) كشته شد، حتي اگرچه كلام در دست مردي چپ‌دست مورد استفاده قرار گرفت.

عُتَنَئيل از قبيله يهودا، قدرتمندترين قبيله در اسرائيل بود. ايهود از قبيله بنيامين، يك قبيله كوچك بود. خدا مي‌تواند بزرگ و كوچك را براي کسب پيروزي به كار برد، چونكه قدرت از آن اوست. انسان‌ها فقط عاملان رهائي بودند، نه منشاء رهائي.

ج ـ شمجر (31:3)

31:3) تنها يك آيه به اين رهبر اختصاص داده شده است. او ششصد نفر از فلسطينیان را با چوب گاوراني كشت. اين نمونه ديگري در كتاب داوران است، آنجا كه خدا يك «وسيله بي‌اهميت» را براي اجرا و تكميل پيروزي عظيمش به كار مي‌برد. شمجر نشان داد كه كلام خدا (سُك‌هاي گاوراني ـ جامعه 11:12) مي‌تواند آوارگان (فلسطينيان) را در ميان قوم خدا پراكنده سازد.
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د ـ دبوره و باراق (فصول 4 و 5)

1) داستاني در قالب نثر (فصل چهارم)

1:4ـ3) دشمن بعدي يابين پادشاه كنعان در شهر حاصور بود و سردار لشكر او سيسرا نام داشت. او به نهصد ارابه آهنينش فخر مي‌كرد و مدت بيست سال بر اسرائيليان ظلم روا مي‌داشت.

4:4ـ9) اين بار خدا مردي را بر نيانگيخت، بلكه انساني از جنس ظريف، نبيّه‌اي به نام دبوره را برانگيخت. (امروز رسم براين نیست كه زنان چنان جايگاهي از قدرت روحاني پيدا كنند، ولي در مورد دبوره خواست خدا بود. دبوره را نبايد به عنوان الگوئي براي نقش زنان در كليساي امروزي به كار برد. گذشته از آن، اين مورد اختصاص به آن روزِ اسرائيل داشت، نه كليسای امروز). دبوره باراق را مأمور كرد تا به شمال رفته و به ارتش سيسرا حمله كند، ولي او از رفتن خودداري كرد مگر اينكه دبوره نيز همراه او باشد. بدین جهت به خاطر تمردش در امر هدايت سپاه اسرائيل، پيروزي بر سيسرا منتسب به يك زن شد و نه يك مرد.

10:4ـ16) دبوره باراق را فرا خوانده و به او دستور داد كه با سيسرا وارد جنگ شود، آنچنانكه خداوند فرمان داده بود. ولي در رساله به عبرانيان 32:11 مي‌خوانيم كه نه دبوره بلكه باراق به خاطر ايمانش تحسين شده است... هرچند با اندكي تأمل از سوي نويسنده. (برطبق ترجمه NIV حوباب در آيه 11، مي‌بايست، برادرزن موسي باشد، نه آن طوري كه ترجمه NKJV مي‌نويسد، پدرخوانده‌اش).

باراق با 000/10 سرباز از دامنه‌های جنوبی کوه تابور سرازیر شد. اما سیسرا و ارابه‌هایش از بستر خشک و کم آب رود در جنوب خروشت گذشت. آنها از منتهی‌علیه جنوب و در طول شاهراه باستانی به سمت تانوچ رفتند. اسرائیلیان از جنوب و افرایم وارد درۀ جنین (14:5) شده به نیروهای باراق و سپاه جنوبی او در وادی زیر تانوچ در جنوب نهر قشون پیوستند و دبوره فرمان حمله را صادر کرد (آیه 14). لشکر پیاده نظام در مقابل ارابه‌های آهنین! در یک لحظه باران شروع به باریدن نمود و صحنه جنگ تبدیل به لجن‌زار شد و ارابه‌ها و اسب‌ها را به کلی از کار انداخت (4:5). وضعیت جنگ کاملاً به سود پیاده نظام شد و باراق بر شدت حملۀ خود افزود. سیسرا از مردانش جدا شده و فرار کرد. سپاه بی‌فرمانده دیگر قادر به مقاومت نبود. باران ادامه یافت و تبدیل به یک سیل شد. کسانی که توسط اسرائیلیان کشته نشده بودند در هنگام فرار طعمه سیلاب قیشون شدند.— (از یادداشت روزانه Scripture Union)
17:4ـ24) سيسرا در حين فرار به چادر ياعيل پناه برد و ياعيل به او غذا و مسكن داد. وقتي كه سيسرا در چادر ياعيل خوابيده بود، یاعیل ميخ چادر را با چكش به شقيقه‌اش كوبيد. وقتي كه باراق در تعقيب سيسرا به آنجا رسيد، ياعيل او را دعوت كرد تا لاشه دشمن را مشاهده كند. و اين تحقّق نبوّت دبوره در آيه نهم بود. خدا از يك زنبور (دبوره) براي براندازي استدلال انساني (يابين)، آنگاه كه خود را در مقابل دانش خدا برافراشت، استفاده نمود. مجازات مانند رعد و برق (باراق) بر دشمن وارد آمد. ياعيل (بالارونده) با استفاده از يك ميخ چادر (دليلي بر زندگي صحرانشيني او)، قدرت خود را به نمايش گذاشت. مفهوم چكش در اينجا كلام خداست (ارمياء 29:23).

2) داستاني در قالب نظم (فصل پنجم)

1:5ـ5) سرود دبوره و باراق يك شعر كلاسيك الهامي است. اين سرود با متبارك ساختن نام خدا شروع مي‌شود، آنگاه دبوره به بيان رژة پيروزمندانه خدا در هنگام عبور اسرائيل از مرزهاي ادوم به سوي سرزمين موعود مي‌پردازد. تمام دشمنان در مقابل عظمت يهوّه خداي اسرائيل، گداخته شدند.

6:5 و 7) سپس به تشريح شرايط ايام شمجر مي‌پردازد. در آن ايام خطر آن چنان بود كه شاهراه‌ها ترك شده بود و مسافران از راه‌هاي غيرمتعارف سفر مي‌كردند تا مبادا گرفتار راهزنان شوند. روستائيان جرئت بيرون آمدن از خانه را نداشتند ... تا اينكه دبوره برخاست.

8:5) چونكه مردم به سوي بت‌ها برگشته بودند، جنگ و خونريزي بر سرزمينشان حاكم شد، و اسرائيل سلاحي براي جنگيدن نداشت.

9:5ـ15) ولي وقتي خدا دبوره  و باراق را برانگيخت، بعضي از حاكمان اسرائيل و بعضي از مردم شجاعانه براي ياري رساندن به او گام بر داشتند. مرداني از افرايم، بنيامين، ماكیر (قبيله منسي) و زبولون و يساكار، به كمك باراق و دبوره آمدند.

16:5ـ17) و سپس دبوره به كساني كه به كمك نيامدند اشاره مي‌نمايد. روبين كه علاقه فراواني به مباحثات دل داشت، اينک در آغل گوسفندان پنهان شده بود. جلعاد (سيخ) براي نبرد از رود اردن نگذشت و دان  نزد كشتي‌ها ماند و اشير وقت خود را به بطالت در كنار ساحل دريا گذرانيد.

كتاب مقدس به دقت اشاره كرده است به كساني كه در جنگ شركت كردند و كساني كه بي‌طرف ماندند و مايل نبودند زندگي خود را به خاطر خداوند به خطر بياندازند. و امروز نيز چنين است: خداوند مي‌داند كه چه كسي فعالانه با دنيا و شرارت‌هاي آن برخورد مي‌كند و چه كسي به كناري نشسته و صرفاً تماشاگر صحنه است. روز گرفتن جايزه خواهد رسيد، ولي اينك زمان از دست دادن است (اول قرنتيان 10:3ـ15).

18:5ـ22) اما زبولون و نفتالي جان خود را به خاطر يهوّه به خطر انداختند، بدون اينكه سهمي از غنائم نقره بگيرند. انديشه آنها جنگيدن با ملوك كنعاني بود. نيروهاي طبيعي نيز با ايشان همراهي كرد، چونكه در جبهه خدا مي‌جنگيدند.

23:5ـ27) ميروز به خاطر قصور در آمدن به كمك يهوّه، لعنت شد. مردان اين قبيله، آنگاه كه بني‌اسرائيل نياز به كمك براي جنگ با دشمن داشتند، بي‌تفاوت ماندند. اما ياعيل كه در چادر زندگي مي‌كرد، براي شجاعت و زيركي‌اش در نابودي سيسرا، متبارك شد. مادر عيسي مسيح خداوند نيز تنها زن ديگر در كتاب مقدس است كه در ميان زنان متبارك خوانده شد (لوقا 42:1).

28:5ـ31) در آن وقت، مادر سيسرا، كنار دريچه نشسته بود و منتظر آمدن پسرش با غنائم پيروزي بود. او علت تأخير سيسرا را نمي‌دانست. خاتون‌هاي دانشمند به او دلداري مي‌دادند كه سيسرا مشغول تقسيم غنائم بين سپاهيان است. ولي سيسرا هرگز باز نگشت. سرنوشت او، سرنوشت جميع دشمنان يهوّه بود.

از سوي ديگر محبّان خداوند، چون آفتاب هستند كه در قوت خود طلوع مي‌كند. اين فصل با اين عبارت كه بعد از سيسرا «زمين چهل سال آرامي يافت» به پايان مي‌رسد.

هـ ـ جدعون (1:6 الي 32:8)

1) دعوت جدعون به خدمت (فصل ششم)
1:6ـ6) در مرحله بعد، قوم اسرائيل در مقابل خصومت مديان قرار گرفته و خصومت آنها از طريق حمله به مزارع اسرائيليان آغاز شد. آنها همچون ملخ‌ها بر مزارع هجوم بردند و همة مزارع و دام‌ها را نابود كردند. در نتيجه اسرائيل فقير، ترسان و برده شد. اينك اسرائيل برده كساني شده بود كه زماني بر آنها غالب آمده بود. وقتي ما مسيحيان روي از خداوند بر مي‌گردانيم. طبيعت كهنه و عادات قديمي ما را برده خود مي‌كند.

7:6ـ16) وقتي اسرائيل نزد خداوند استغاثه نموده و تقاضاي كمك كرد، نخست نبياي برايشان فرستاده شد تا نسبت به بت‌پرستي‌شان به آنها اخطار دهد. سپس فرشته خداوند كه به اعتقاد ما پيش تجسم مسيح است (رجوع كنيد به مقالة ذيل)، به مردي از قبيله منسي به نام جدعون كه مشغول كوبيدن گندم و پنهان كردن آن از ديد مديانيان بود، ظاهر شد. فرشته خداوند به اين مرد زورآور گفت كه خداوند او را به كار خواهد برد تا اسرائيل را از دست مديان برهاند. عليرغم گلايه جدعون، فرشته خداوند باز هم به اين رسالت مهم جدعون، تأكيد نمود.

فرشتة خداوند

فرشته خداوند (يهوّه) عيسي مسيح خداوند است، در ظهورِ پیش از تجسم انساني‌اش. مروري بر بخش‌هائي كه خدا بر اين مورد تأكيد كرده است، مسئله را روشن مي‌سازد كه او خدا و شخصيت دوم تثليث است.

اول: كتاب مقدس نشان مي‌دهد كه او خداست. وقتي که فرشته خداوند بر هاجر ظاهر شد، هاجر حضور خداوند را نيز تشخيص داد، و با عبارت «اَنْتَ ایلِ رُئي» (خدائي كه مي‌بيند) از او ياد كرد (پيدايش 13:16). فرشتۀ خداوند در کوه موریا خود را به نام «خداوند» به ابراهیم معرفی نمود (پیدایش 16:22). فرشته خداوند خود را با نام «خداي بيت‌ئيل» به يعقوب معرفي كرد (پيدايش 11:31ـ13). اسرائيل (يعقوب) هنگام بركت دادن يوسف، از خدا به عنوان «خدا» و «فرشته» استفاده نمود (پيدايش 15:48 و 16). فرشته خداوند كه در بوتۀ فروزان با موسي صحبت مي‌كرد، همان خداوند بود (خروج 2:3 و 4)، آنگاه موسي روي خود را پوشانيد، زيرا ترسيد كه به خدا بنگرد (خروج 6:3). خداوندي كه پيشاپيش اسرائيل در ستون ابر می‌رفت (خروج 21:13)، كسي نبود جز «فرشته خداوند» (خروج 19:14). جدعون با ديدن فرشته خداوند، ترسيد كه بميرد، چونكه در واقع خدا را ديده بود (داوران 22:6 و 23). فرشته خداوند به مانوح گفت كه اسمش «عجيب» است (داوران 18:13) و اين يكي از اسامي خداست (اشعياء 6:9). وقتي كه يعقوب با فرشته كشتي مي‌گرفت، در واقع داشت با خدا كشتي مي‌گرفت (هوشع 3:12 و 4). اينها هستند دلایل قانع كننده‌اي مبني براينكه «فرشته خداوند» در عهد عتيق، اشاره به خدا است.

جان اف. والورد  (John F. Walvoord) (به نقل از چافر[Chafer] ) چهار دليل بر اين مدعا آورده است، 

الف) شخصيت دوم تثليث خداي مشهود درعهد جديد است. ب) فرشته خداوند در عهد عتيق پس از ظهور مسيح در جسم ديگر ظهور نكرد. ج) هم فرشته خداوند و هم مسيح توسط پدر فرستاده شدند.  د) فرشته خداوند نمي‌توانست پدر يا روح‌القدس باشد.

در رابطه با دليل چهارم والورد مي‌گويد كه:

پدر و روح‌القدس از نظر انسان نامرئي هستند و هر دو داراي خاصيت غيرمادي مي‌باشند. حتي يك دليل معتبر هم براي انكار اينكه فرشته خداوند، شخصيت دوم تثليث است، وجود ندارد، تمام حقايق مؤيد اين است كه فرشته خداوند همان عيسي مسيح در عهد جديد است.

عيسي به عنوان فرشته خدا و به عنوان يك غير مخلوق از ساير فرشتگان متمايز است. كلمه‌اي كه در عهد عتيق و عهد جديد به «فرشته» ترجمه شد، به معني «پيام‌آور» مي‌باشد. او پيام‌آور يهوّه است. بدين ترتيب، آنچنانكه چافر مي‌گويد، او (عيسي) صرفاً به خاطر رسالتش (پيام‌آور خداوند) در قالب فرشته مجسم شده است.

17:6ـ24) جدعون، اين چنين با خداوند صحبت كرد و از او آيتي (نشانه‌اي) دال بر خداوند بودنش مي‌طلبيد و سپس يك بزغاله جوان و نان فطير براي گذرانيدن قرباني تهيه كرد. فرشته خداوند با نوك عصا قرباني تدارك ديده شده را لمس كرد، آنگاه آتش آنها را بلعيد و بدين ترتيب جدعون فهميد كه در حضور خداوند است و ترسيد كه بميرد، ولي خداوند با بيان عبارت «سلامتي برتو باد» او را آرام كرد و جدعون در آنجا مذبحي ساخت و نام آن را «يهوّه شالوم» نهاد (خدا آرامش است).

25:6ـ32) در آن شب جدعون به نشانه اطاعت از خدا، مذبحي را كه پدرش براي بعل و تمثال اشيره ساخته بود، ويران كرد و به جايش مذبح ديگري براي يهوّه ساخت. در صبح روز بعد، مردمان شهر به خاطر اين عمل جدعون خواستند او را بكشند، اما پدرش يوآش مداخله كرد و گفت اگر بعل واقعاً خدا بود، مي‌توانست از خودش دفاع كند و سپس گفت هر كسي كه از بعل حمايت كند، هم امروز كشته مي‌شود. در آن روز جدعون يَربَعْل ناميده شد كه معني‌اش مي‌شود «بگذار بعل التماس كند.»

شايد برخي جدعون را ملامت كنند كه از ترسش شبانه مذبح را خراب كرده است. ولي ما نبايد اين حقيقت را نديده بگيريم كه او فرمان خداوند را اطاعت كرده و ترس او موجب عدم اطاعت او نشد. همة ما مي‌ترسيم و ترس في‌نفسه و الزاماً مورد غلطي نيست. ولي وقتي ترس ما را از اطاعت خداوند باز دارد، تبديل به مانعي در راه ايمان شده و منجر به گناه مي‌گردد.

33:6ـ35) زماني که مديانيان، عماليق و اهالي مشرق با هم گرد آمدند و از اردن گذشته و در وادي یزرعيل اردو زدند تا با اسرائيل بجنگند، روح خداوند به جدعون آمد و او ارتشي از قبايل منسي، اشير، زبولون و نفتالي، آْماده ساخت. ابَیَعَزِر (آيه 34) يكي از اجداد جدعون بود، در اينجا از نام او به عنوان نام فاميلي بازماندگانش استفاده شده است (ر.ك 2:8).

36:6ـ40) قبل از اينكه جدعون وارد جنگ شود از خداوند ضمانتي براي پيروزي در جنگ نمود، و نشانه اين ضمانت اين بود كه پوست پشمينی بر خرمن‌گاه نهاد كه در صورتي كه شبنم تنها بر پوست نشيند و نه بر زمين، آنگاه خواهد فهميد كه خدا او را در جنگ پيروز مي‌گرداند. اما بار ديگر از خدا تقاضاي ضمانتي نمود و شب بعد، وضعيّت برعكس شد، زمين پر از شبنم و پوست پشمي خشک بود.
جامة پشمي جدعون غالباً درنظر مسيحيان نامفهوم است. دو چيز در اين واقعه وجود دارد كه ما بايد هميشه به خاطر داشته باشيم: جدعون براي ضمانت به جامة پشمي  نگاه نكرد، بلكه براي تأييد قول خدا. خدا از پيش به او گفته بود كه چه كاري مي‌خواهد انجام دهد. جدعون فقط مي‌خواست از موفقيت در جنگ مطمئن شود. كساني كه مي‌گويند جدعون جامه پشمين پوشيده تا ارادة خدا را در اين مورد خاص بطلبد، مفهوم اين بخش را نفهميده‌اند. دوم اينكه، جدعون تقاضاي يك آيت ماوراءالطبيعه كرده بود نه يك مورد طبيعي. آيتي كه جدعون طلبيده بود، بدون دخالت مستقيم خدا غيرممكن بود. امروز مردم چيزهائي را به عنوان «جامة پشمين» به كار مي‌برند كه مي‌توانند به طرق طبيعي و بدون دخالت خدائي، واقع شوند. اين نيز تعبير و كاربرد غلطي از اين داستان است، آنچه كه ما در اين داستان مي‌بينيم اين است كه خدا به مردي با ايمانِ ضعيف تمكين كرد و او را از پيروزي مطمئن ساخت. خدا مي‌تواند، و عمل مي‌كند و امروز در پاسخ دعا، چنين اطميناني مي‌دهد.

2) جدعون و سيصد سربازش (فصل هفتم)

1:7ـ3) خداوند براي اينكه نشان دهد پيروزي بر مديان يك امر الهي و مختص  به اوست، نخست ارتش جدعون را از 32000 نفر با مرخص كردن افراد ترسان و كم‌جرئت به ده هزار نفر تقليل داد، آنچنانكه شريعت خدا فرمان داده بود (تثنيه 8:20).

4:7ـ8) و باز هم چون تعداد ارتشيان زياد بود و از جنبه الهي بودن آن مي‌كاست، خدا سربازان را در رود آزمود. كساني كه با دست آب را نوشيدند، پذيرفته شدند و بقيه كه به طرق ديگر آب نوشيدند، معاف شدند و تعداد پذيرفته شدگان سيصد نفر بود.
9:7ـ14) خداوند شبانه جدعون را فرستاد تا در اطراف اردوي مديانيان تفحص نمايد. جدعون همراه با خادم خود فَورْه به منتهي عليه محل اردوي دشمن رفت، آنگاه شنيد يك نفر مدياني خوابی را كه ديده است براي دوستش تعريف مي‌كند و آن گردة نان جويني بود كه در ميان اردوي مديان غلطانيده شد و به آن برخورد كرده و آن را واژگون ساخت. دوستش مفهوم اين رويا را كه همانا شكست مديان به دست اسرائيل بود، فهميد. نان جوين غذاي مردم عادي كشاورز و نماد اسرائيل بود. خيمه يا چادر نيز نماد ارتش‌هاي مديان بود.

15:7ـ20) شايد تقليل ارتش جدعون موجب هراس او گرديد و اين مورد توجيه‌پذير است. خدا از او خواسته بود كه با يك ارتش سيصد نفري به جنگ با يك ارتش 135000 نفري برود (10:8)! ولي شنيدن سخنان دشمنان ايمان او را تقويت كرد و بدين جهت سجده كرد (آيه 15)، آنگاه وارد جنگ شد.

بدين ترتيب، جدعون با اطمينان از پيروزي به لشكرگاه اسرائيل باز گشت و مردانش را به جنگ فرا خواند. او بعد از تقسيم ارتشش به سه فرقه و هر بخش شامل صد نفر، هر سربازي را با يك كرنا و يك سبوي خالي با مشعلي در آن، مسلح ساخت. بعد جدعون و صد نفر همراهانش به كناره اردوي مديان رفتند و سپس به عنوان علامت تعيين شده كرناها را نواختند و سبوها را شكستند و نور مشعل‌ها آشكار شد و فرياد بركشيدند: «شمشير خداوند و جدعون.»
راجع به مداخله خدائي در اين حادثه در دوم قرنتيان 7:4، صحبت شده است. بدن‌هاي ما ظروف خاكي است و تنها در صورتي كه هميشه به خاطر مسيح آن را به مرگ تسليم كنيم، نور شناخت جلال خدا در صورت عيسي مسيح، از ديگران مي‌درخشد.

21:7ـ25) مديان در بهت و سرگشتگي شروع به حمله به يكديگر كردند و سپس گريختند. نخست مورد تعاقب مردان نفتالي، اشير و منسي قرار گرفتند. ولي بعداً تمام مردان افرايم فرا خوانده شدند تا با مسدود كردن بخش‌هاي قابل عبور رود اردن، دشمنان را كه در صدد فرار بودند، نابود كنند. اهالي افرايم موفق به دستگيري و كشتن دو سردار مدياني به نام‌هاي غُراب (كلاغ) و ذِئب (گرگ) گرديدند.

ما درس‌هائي از موضوع رهبري از جدعون فرا مي‌گيريم. رهبر قبل از اينكه بتواند ديگران را رهبري كند، بايد كاملاً نسبت به آنچه كه انجام مي‌دهد، متقاعد شده باشد. او قبل از هر چيز بايد خداپرست باشد و خدا را در جايگاه به حقش بشناسد (آيه 15)، او بايد در رهبري نمونه و الگو باشد (آيه 17)، او بايد دقت كند، كه نخست افتخار پيروزي را نه به خود بلكه به خدا كه حق اوست، نسبت دهد و آنگاه به سلاح و سربازانش (آيه 18).

3) غلبه جدعون برفلسطينیان (1:8ـ32)

1:8ـ3) مردم افرايم نسبت به جدعون بسيار خشمگين شدند كه چرا در جنگ از آنها كمك نخواسته بود، ولي وقتي جدعون به آنها گفت كه اسارت دو سردار مديان به دست آنها بهترين كمكي بوده است كه آنها انجام داده‌اند، آرام شدند. آنچنانكه قبلاً گفتيم ابيعَزَر (آيه 2) اشاره به جدعون و مردان اوست.

4:8ـ7) يهوديان سُكُّوت از دادن غذا به جدعون و ارتش سيصد نفري‌اش خودداري نمودند، چونكه ترسيدند اگر جدعون و مردانش شكست بخورند، مديانيان از آنها انتقام مي‌گيرند. جدعون هم آنها را تهديد كرد كه پس از پيروزي بر زَبحَ و صَلّمُونّع گوشت آنها را با شوك و خار صحرا خواهد دريد.

8:8ـ9) اهالي فنوعيل نيز به تقاضاي جدعون مبني بر تهيه غذا براي سپاه او جواب منفی دادند كردند. او نيز آنها را تهديد كرد وقتي كه به سلامت برگردد، برج آنها را منهدم خواهد كرد.

10:8ـ17) جدعون به قول خود وفا كرد. او دو پادشاه مدياني را اسیر كرد و تمامي لشگر ايشان را منهزم ساخت. جدعون به كمك مرد جواني اسامي هفتاد و هفت نفر از سرداران سكوت و مشايخ آنها را، ياد گرفت. كوهن (Cohen) در اين مورد مي‌نويسد:

اين نوع مجازات (8 : 7) در «جمهوريت» افلاطون به عنوان سخت‌ترين تنبيه تشريح شده است كه درمورد دشمنان اعمال مي‌شد.

ربي‌هاي فرهيخته، كيمچي (Kimchi) و راشي (Rashi) اين نوع مجازات را «وحشيانه» توصيف كرده‌اند.

عده‌اي هم مي‌گويند كه جدعون تهديد كرد كه آنها را برهنه در ميان خارها مي‌اندازد و آنها را با يكديگر، مثل گندم در آسياب خرد مي‌كند.

آنچنانكه جدعون در رابطه با فنوعيل برج آنها را منهدم ساخت و مردان شهر را كشت.

«جواب نرم خشم را برمي‌گرداند، اما سخن تلخ غيض را به هيجان مي‌آورد» (امثال 15 : 1). اولين مصداق آيه فوق در آيات 1 تا 3 با توجه به جواب جدعون به افرايم، به تصوير كشيده شده است. و دومين مصداق آيه فوق در آيات 4 تا 17 با توجه به سخنان اهالي سُكّوت و فنوعيل به تصوير كشيده شده است.

18:8 ـ 21) زَبَح و صَلّمُونَعّ بعضي از برادران جدعون را در تابور كشته بودند، بنابراين جدعون به پسر بزرگش يَتَر فرمان داد، آنها را بكشد. ولي او چون هنوز جوان و بي‌تجربه بود، ترسيد، بنابراين جدعون خودش آنها را مجازات كرد.
22:8 و 23) مردان اسرائيل كه بسيار تحت تأثير عمليات جنگي جدعون و فتوحات او قرار گرفته بودند، از او تقاضا كردند كه بر آنها سلطنت كند. آنها به جای خدا به انسان جلال دادند (2:7) ولي جدعون محترمانه اين درخواست را در مورد خودش و پسرش رد كرد و اشاره كرد كه تنها خداوند حق دارد كه بر آنها سلطنت كند.

24:8ـ27) اما جدعون كه در مقابل يك تجربه سرافراز بيرون آمده بود، به تجربة ديگري گرفتار شد. او از اسرائيليان درخواست كرد كه هر يك گوشواره‌هاي طلائي را كه درجنگ از مديانيان گرفته بودند، به او بدهند (مديانيان = اسماعيلیان ـ خروج 1:32ـ6). جدعون با اين گوشواره‌هاي طلا، ایفودي به سبك رداي کهانت‌ هارون ساخت و آن را درعُفْرَه برپاداشت و آن ايفود تبدیل به موردي براي عبادت بت‌پرستانه و دامي براي بني اسرائيل شد كه آنها را از شيلوه و خيمه اجتماع بيرون راند. «جدعون پادشاهي را نپذيرفت، اما كهانت را پذيرفت.»
28:8ـ32) بني اسرائيل پس از شكست مديانيان، چهل سال آرامي يافت.

جدعون زنان بسيار داشت و اين زنان براي او هفتاد پسر آورده بودند و همچنين كنيزي در شکيم داشت كه او نيز پسري برايش آورده بود به نام ابيملک.
ويژگي‌هاي ديگر شخصيت پيچيده جدعون در اين فصل نشان داده مي‌شود. تعاقب بيرحمانه مديانيان نشان دهندة اين است كه او در اجراي برنامه خود بسيار مصمم و جدي بوده است.هرچند كه او خسته بود، هرچند كه او كارهاي بزرگي انجام داده بود، و هرچند كه هيچ كس او را كمك نكرد، ولي او پافشاري كرد تا اينكه اسماعيليان (مديان) نابود شدند و پادشاهانشان پيش پاي او كشته شدند. پولس رسول داراي چنین ويژگي‌هائي بود كه نه در جنگ‌هاي زميني، بلكه در جنگ‌هاي روحاني خود را نشان دادند (فيليپان 12:3 ـ 14).

ويژگي‌ دوم، يك ويژگي منفي است: اوگوشواره‌هاي طلا را كه مردم ازطريق جنگ‌ها به غنيمت گرفته بودند، به عنوان پاداشي براي شكست اسماعيليان از آنها طلب نمود (آيه 24) و اين كار تبديل به دامي براي او و خانواده‌ و كشورش شد. اين مورد را با عملكرد ابراهيم در پيدايش 21:14ـ24 مقايسه كنيد.

و ـ خشم ابيملك (33:8 تا 57:9)

33:8ـ35) پس از مرگ جدعون بني اسرائيل به تابعيت بعل پرداختند. چه آسان بني اسرائيل فتوحات درخشان جدعون را فراموش كردند! حتي تا بدانجا كه با خاندان او بدرفتاري كردند و خداي نجات دهنده را فراموش كردند! ولي آيا ما در يادداشتن بركاتي كه از خداوند ميگيريم و یا حتي احسان شخصي بيگانه، از آنها بهتر هستيم؟ با كمال شرمندگي ما نيز اين بركات و احسان‌ها را داريم فراموش مي‌كنيم.

1:9ـ6) ابيملك (پسر پادشاه)، پسر جدعون، نه يك داور بلكه غاصبي  در اسرائيل بود ـ كسي كه مي‌خواست بدون داشتن قدرت لازم و شايسته بر اسرائيل سلطنت كند ـ او براي ريشه كن كردن هر نوع توطئه‌اي عليه پادشاهي خودش تمامي برادران خود را بجز جوانترينشان يوتام كشت. او با رشوه دادن به بستگان و افراد مهمل و باطل خود در شكيم، مردم آن ديار را وادار ساخت كه پادشاهي او را به رسمیت بشناسند.

7:9ـ15) کتاب مقدس حاوي امثال يا داستان‌هاي فراوان با معاني عميق‌تري است. در اينجا شاهد يكي از امثال عهد عتيق هستيم. تفسير جنسن (Jensen) از اين آيات به قرار زير است:

وقتي يوتام خبر تاجگذاري ابيملك را شنيد به بلنديهاي جرزيم شتافت و با مردمي كه در دامنه آن جمع شده بودند سخن گفت. صداي او را مردم در دامنه به خوبي مي‌شنيدند و به دقت به تمثيلي كه بر زبان آورد گوش سپردند. و آن تمثيلي از گزينش پادشاه در ميان درختان بود كه تصويري از عملكرد اسرائيل بود. او از جدعون و پسرانش در قالب درخت زيتون، درخت انجیر، و درخت مو، صحبت كرد كه حكيمانه جايگاه نيكوي خود و منافعي را كه بر ديگران مي‌رسانند ترك نمي‌كنند تا بر ساير درختان پادشاه شوند. اما ابيملك را به خار تشبيه كرد كه نه تنها باشادي دعوت پادشاهي بر درختان را مي‌پذيرد، بلكه به درختان هشدار مي‌دهد كه اگر او را به عنوان پادشاه انتخاب نكنند، سروهاي آزاد لبنان را، مي‌سوزاند.

16:9ـ21) سپس یوتام با شهامت به مردم اعلام نمود كه اگر فكر مي‌كنند در حق برادرانش درست رفتار كرده‌اند، مي‌توانند در پادشاه تازۀ خود، ابيملك شاد باشند، در غير اينصورت اهل شكيم، درگير جنگ‌هاي داخلي شده و يكديگر را خواهند كشت.

22:9ـ33) اين درست چيزي است كه اتفاق افتاد. سه سال بعد، خدا روحي خبيث در ميان ابيملك و اهل شكيم، فرستاد. خدا صانع شرارت نيست، ولي شرارت را اجازه مي‌دهد كه باشد و حتي از انسان‌های شرير براي تحقق نیات خود استفاده مي‌كند (ر.ك اول سموئيل 14:16 و اول پادشاهان 19:22ـ23). اهل شكيم كساني را كه در مسیرهاي تجاري نزديك شكيم عبور مي‌كردند تاراج مي‌كردند، بدين ترتيب ابيملك را از ماليات‌هائي كه مرتباً جمع مي‌كرد محروم كردند. (آيه 25). جَعْل پسر عابد در يك مراسم خوشه چيني، فرصتي يافت تا مردم را به شورش بر عليه ابيملك دعوت كند و گفت، «ابيملك كيست، شكيم كيست كه اورا بندگي نمائيم؟» اما زَبول حاكم شهر شكيم، محرمانة ابیملك را از اين توطئه آگاه كرد و به او پيشنهاد كرد تا در بامدادان به شهر حمله كند.

34:9ـ40) صبح روز بعد جَعْل در دروازة شهر ايستاد و متوجه مردمي شد كه از سر كوه‌ها به زير مي‌آيند. ولي زَبول به او گفت آنچه را مي‌بيند سايه كوهها است. سرانجام جَعْل پي برد كه آنها نه سايه كوه‌ها بلكه مردم هستند كه از كوه‌ها به زير می‌آیند و جمعي ديگر نيز، از راه ديگر وارد مي‌شوند. آنگاه زبول ضمن يادآوردن سخنان جَعْل به او گفت اينها كه به قول تو كسي نيستند، برو و با آنهائي كه حقیرشان شمردي بجنگ. وقتي جَعْل و گروه شورشي وارد جنگ شدند بسياري از جعل كشته شدند و خودش به شهر گريخت. 

41:9ـ44) وقتي كه ابيملك در نزديكي آرومَه اردو زد، زبول حاكم شكيم جَعل وبرادرانش را از شكيم اخراج نمود. در فرداي آن روز، مردم به صحرا رفتند تا كار كنند و يا احتمالاً غنائم كشته‌ها را بردارند. وقتي ابيملك اين را شنيد، مردان خود را به سه فرقه تقسيم كرد و در صحرابه كمين نشستند. دو گروه به كساني كه به صحرا آمده بودند حمله بردند و گروه سوم به شهر وارد شدند و عمليات كمين و جنگ با موفقيت خاتمه يافت.

45:9) یک روز پس از جنگ شهر سقوط كرد و تمامي اهالي شهر كشته شدند و شهر منهدم گرديد، و نمك در آن كاشته شد (كاشتن نمك يا نمك پاشي اقدامي در جهت استريل نمودن است... ودر اينجا به عنوان يك عمل سمبوليك در رابطه با منهدم شدن شهر از آن ياد شده است و هدف بيان اين مقصود است كه آن مكان براي هميشه لم يزرع و غير قابل استفاده شد.)

46:9ـ49) قلعة بيت‌ئیل بِرَيت در برج شكيم قرار داشت. اهالی برج شكيم از ترس در آن جا حبس شدند. وقتي ابيملك اين را شنيد هر يك شاخه‌اي در جنگل نزديك كوه صلمون كندند و آتش بزرگي در اطراف قلعه برپا كردند و بدين ترتيب تخميناً هزار مرد و زن بمردند.

50:9ـ57) ابيملك در هنگام فتح تاباص به آخر خط رسید. وقتي كه اوبه برجي كه بسياري از اهالي تاباص بدان پناه برده بودند حمله كرد، زني سنگ بالائين آسياي را گرفته، بر سر ابيملك انداخت و او به شدت مجروح شد و به يكي از مردانش فرمان داد كه او را بكشد تا مردم نگويند به دست زني كشته شد. و بدين ترتيب آنچنانكه يوتان پيش بيني كرده بود، كسي كه هفتاد برادر خود را كشته بود، به خواست خودش كشته شد.

عدالت يعني مجازات متناسب باجرم. ابيملك هفتاد برادرش را بر سنگ كشته بود (آيه 5) و سنگي كله پربادش را خرد كرد. بدين ترتيب كسي كه در عصيان زندگي كند با عصيان مي‌ميرد.

ز ـ تولع و يائير (1:10 ـ 5)

سپس تُولَع از قبيله ايساكار براي مدت بيست و سه سال بر اسرائيل داوري كرد. او در كوههاي افرايم زندگي مي‌كرد.

داور بعدي، یائير شخصي جلعادي بود كه مدت بيست و دو سال بر اسرائيل داوري كرد. در اين بخش نامي از سي پسر او برده شده كه بر سي شهر حكومت مي‌كردند.

ح ـ يَفْتاح (6:10 الي 7:12)

1) فلاكت بني اسرائيل (6:10 ـ 18)

6:10ـ9) اينك بار ديگر با اين حقيقت تلخ مواجه مي‌شويم كه چگونه بني اسرائيل ... يهوّه را ترك كردند و به سوي بت‌ها روي آوردند. پرستش بت‌ها موجب شد كه بني اسرائيل بردة بت‌پرستان شوند. فلسطينيان و عمونيان با يهوديان ساكن بخش شرقي رود اردن جنگ كردند، سپس عمونيان از رود اردن عبور كردند تا با يهودا و بنيامين و افرايم بجنگند. 

اسرائيل در مقابله با فلسطين وعمونيان ضعيف بود، چونكه ستايش يهوّه را ترک كرده و خدايان كافران را عبادت كردند (آيه ششم).

10:10ـ16) وقتي كه بني اسرائيل نزد خداوند فرياد برآورد، خدا نخست تقاضاي آنها را رد كرد و به چندين نمونه از رهائي آنها در گذشته اشاره كرد و به آنها ياد آوري نمود كه بعد از هر رهائي، از او روي برگردانيده بودند (آيه 13) ولي وقتي آنها در تقاضاي خود پافشاری كردند، و بعد از اينكه خدايان غير را از ميان خود دور كردند، خداوند به استغاثه آنها گوش سپرد. آيه 16 تصويري از ذاتي بسيار رئوف و لطيف به ما نشان مي‌دهد. او چون پدري مهربان همراه با فرزندان گمراه و بيچاره خود، گام برداشت. تنگي اسرائيل رحمت خداوند را بر آنها موجب شد.

17:10 و 18) در پايان اين فصل ارتش بني عمون در جِلْعاد و بني اسرائيل هم در مِصْفَه، اردو مي زنند و مردان جِلْعاد به دنبال یافتن يك رهبر نظامي هستند (آيات 17 و 18).

2) دفاع يفتاح از بني اسرائيل (1:11 ـ 28)

1:11ـ3) داور آن زمان يفتاح نام داشت. او پسر جلعا از زني فاحشه بود. بدين جهت او را جلعادي نامیده‌اند. او مردي زورآور بود. اما پسران جلعاد او را از خود راندند و او در سرزمين  طوب (احتمالاً سوريه) ساكن و رهبري گروهي ياغي و متمرد را به عهده گرفت.

4:11ـ11) مشايخ جلعاد كه در صدد يافتن داوري براي قوم بودند، از یفتاح دعوت به عمل آوردند تا رهبري ارتش اسرائيل را در جنگ با بني عمون بپذيرد، و به او قول دادند كه در صورت پيروزي او را رئيس و رهبر خود، خواهند نمود.

12:11ـ 28) اولين اقدام یفتاح اعزام يك نفر قاصد نزد ملك بني عمون بود، تا از اوبپرسد چرا قصد جنگ با جلعاديان را دارد. پادشاه بني عمون در پاسخ او مي‌گويد كه اسرائيل وقتي كه از مصر به كنعان آمد، زمين‌هاي مرا تصرف كردند. یفتاح در پاسخ او گفت چنين نيست. خداوند قوم را منع كرده بود كه وارد قلمرو ادوميان (بني عيسو)، (تثنیه 4:2 و 5)، موآب (تثنیه 9:2) و یا عمونیان (تثنیه 19:2)، نشوند ـ و این‌ها اقوام دور یهودیان بودند ـ بنابراین اسرائیل زمین موآب و زمین‌های بنی‌عمون را نگرفت... به هر حال وقتی که بنی‌اسرائیل به قلمرو بنی‌عمون رسیدند، آن دیار قبلاً توسط سیحون پادشاه اموریان تسخیر شده بود ولی سیحون به آنها اجازه عبور از قلمرو خود را نداد و اسرائیل ناچار شد با اموریان بجنگد. در این جنگ اموریان شکست خوردند و اسرائیل آنجا را تصاجب نمود. اما ملک بنی‌عمون دلایل یفتاح را نپذیرفت، و بدین ترتیب یفتاح آمادۀ جنگ شد.

3) نذر یفتاح

29:11ـ40) یفتاح قبل از پرداختن به جنگ، چنین نذری کرد مبنی براینکه پس از پیروزی در جنگ هر کس از در خانه‌اش به استقبالش آمد، او را به خدا اختصاص دهد. خداوند او را بر بنی‌عمون پيروز گردانید، و هنگامي كه به خانه‌اش بازگشت، دخترش به استقبال او آمد. بدين ترتيب یفتاح بنابر نذري كه كرده بود دخترش را به عنوان قرباني براي خداوند گذرانيد.

قرباني شدن دختر يفتاح به دست پدرش، انتقادات زيادي را برانگيخته است. شايد علتش اين باشد كه در كتاب مقدس ايده قرباني كردن انسان عملي نفرت انگيز است كه هرگز توسط خدا تأييد نشده است (تثنيه 9:18ـ14). خدا انسان را مجاز كرد که فقط حيوانات را قرباني كند.

در واقع انسان موجودي وقف شده بود كه نه با قرباني كردن او، بلكه با پرداخت وجه، وقف خداوند مي‌شد (ر.ك خروج 12:13 و 13، لاویان 1:27 ـ 8).
ديدگاه متداول ديگر اينست که یفتاح دخترش را داد تا با كره‌اي ابدي در خدمت يهوّه باشد. ايدة «بكريت هميشگي»، قوياً با آیات 37 و 38 و 39 تأييد شده است. به‏هر صورت درسي كه از اين قسمت فرا مي‌گيريم اينست كه نباید چنان نذري كنيم كه از عهدة انجامش برنياييم. 

4) یفتاح اهالي افرايم را مي‌كشد (1:12ـ7)

1:12ـ4) مردان افرايم نسبت به پيروزي‌هاي یفتاح حسادت كردند، و شكايت كردند كه یفتاح آنها را در فتوحات خود شركت نداده است. یفتاح به آنها يادآوري نمود كه قبلاً از آنها تقاضا كمك كرده بود ولي افرايميان مردان یفتاح را تمسخر كرده بودند و گفته بودند آنها فراريان قوم افرايم مي‌باشند (افرايميان مشكل آفرين بودند. آنها وقتي هم كه جدعون مديان را تسخير كرد، همين گلایه را كرده بودند [فصل هشتم] و اينك همين گلایه را از یفتاح داشتند).

5:12 و 6) یفتاح و مردانش به اهالي افرايم حمله كردند و راه فرار آنها را از معبرهاي اردن، مسدود كردند. هر كسي كه از رود مي‌گذشت مي‌بايد «كلمه عبور» را بگويد و آن كلمة «شِبوُّلت» بود و افرايمي‌ها، نمي‌توانستند اين كلمه را درست تلفظ كنند كه معني آن «نهر بعدي» مي‌باشد. بدين ترتيب یفتاح چهل و دو هزار از اهالي افرايم را نزد معبرهاي اردن كشت و اين قتل عام موحشی از همشهريانش بود.
اين چنين جنگ‌‌هاي داخلي در ميان مردمان خدا، چنانكه خواهيم ديد، بلاي بزرگي براي مردمان خدا بود. اينك خون اهالي افرايم با خون بني عمون مخلوط شده بود. حتي صحنه‌هاي درخشان كتاب داوران بااين مصائب لکه‌دار شده‌اند. ريداوت (Ridout) تفسير غم‌انگيزي از اين جريان دارد:

آيا اين يك واقعيت نيست... كساني كه متحد شدند و ارتداد و بت‌پرستي را برانداختند، بعداً با شمشير برادران خود را كشتند و بر سر اموري كه اهميت نداشتند، جنگيدند؟

7:12) خدمت یفتاح به عنوان داور اسرايئل شش سال به طول انجاميد، سپس وفات يافته و در يكي از شهرهاي جلعاد، دفن شد. در رساله به عبرانیان 32:11 از یفتاح و جدعون و باراق و شمشون، نام برده شده است. اين مردان نقص‌ها و كمبودهایي مخصوص خود را داشتند، ولي در  زمانة خود و شايد اينك، نشان دهندة ايمان قوي مي‌باشد.

ط ـ اِبصان، ايلون وعبدون (8:12 ـ 15)

8:12 ـ 10) ابصان مدت هفت سال داور اسرائيل بود. آنچه كه ما از او مي‌دانيم اينست كه او يكي از اهالي بيت لحم بود كه داراي سي پسر بود كه همگي پسران او همسران خود را از ميان قبايل ديگر اختيار كردند.

11:12 و 12) ايلون از قبيله زبولون بود. داوري او بر اسرائيل ده سال به طول انجاميد.

13:12ـ15) سپس عبدون پسر هليل از شهر فرعتون در كوهستان‌هاي عماليق واقع در قلمرو افرايم، هشت سال بر اسرائيل داوري نمود. در اينجا ذكري از چهل پسر و سي نواده او به ميان آمده است.

ي ـ شمشون (فصول 13 ـ 16)

1) ميراث خدائي شمشون (فصل 13)

1:13 ـ 3) براي هفتمين بار در كتاب داوران مي‌خوانيم كه بني اسرائيل «بار ديگر در نظر خداوند شرارت ورزيدند.» دوباره اين دور باطل شروع مي‌شود و اين بار فلسطينيان، بني اسرائيل را براي چهل سال به اسارت مي‌برند و اين طولاني‌ترين دوران ذلت بني اسرائيل بود. هنگامي كه بني اسرائيل تحت فشار فلسطينيان بودند، فرشته خداوند (عيسي مسيح) به زن مانوح از قبیله دان ظاهر شد و به او اطلاع داد که هرچند نازا است، اما پسري خواهد آورد. زنان نازا غالباً نقطه آغازي براي تحقق نیّات خداوند بوده‌اند. خداوند هستي را از نيستي مي‌آفريند و اموري را به كار مي‌گيرد كه «نيستند» تا «هستي» هارا ناتوان گرداند.

4:13ـ7) اين پسر مي‌بايد از رحم مادر تا روز وفاتش، نذيره (اختصاص يافته) براي خدا باشد و شراب ننوشد و انگور و كشمش نخورد، و مويش برچيده نشود، مادر نيز از خوردن شراب و مسكرات و هر چيز نجس ديگر منع شد.

براي زمينه روحاني موضوع نذر نذيره رجوع كنيد به اعداد 2:6. نذيره يك نوع عهد و سوگند بود كه شخص به اختيار خودش انجام مي‌داد. ولي در مورد شمشون عهدي براي تمامي عمرش بود.

8:13ـ14) مانوح براي كسب هدايت بيشتر از خدا استدعا نمود كه بار ديگر آن مرد خدا را (منظور فرشته خداوند است)، بفرستد. فرشته دوباره بر زن مانوح آشكار شد و آن زن با عجله رفته و به شوهرش اطلاع داد تا بيايد وملاقات كننده آسماني را ببيند. اين بار نيز فرشته چيزي بيشتر از آنچه كه قبلاً به زن مانوح گفته بود، نگفت.

15:13ـ18) مانوح به فرشته با اين تصور كه او يك آدم معمولي است پيشنهاد كرد كه منتظر باشد تا مقداري غذا برايش تهيه كند. فرشته از خوردن غذاي مانوح بخاطر اينكه انسان و از طبقه خودش نبود، خودداري كرد و پيشنهاد كرد كه بزغاله‌اي را كه مانوح مي‌خواهد براي او بكشد، به عنوان قربانی سوختني نزد خدا بگذراند. وقتي مانوح نام فرشته را پرسيد، او گفت كه نامش «عجيب» است ـ و اين يكي از نام‌هائي است كه به عيسي مسيح خداوند در اشعیا 6:9، اطلاق شده است.

19:13ـ23) آنگاه مانوح گوساله‌اي براي خداوند قرباني كرد و سپس فرشته در پيش ديدگان مانوح و زنش با شعلۀ آتش قرباني به آسمان صعود كرد، و به درستي نشان داد كه ظهور او يك ظهور خدائي بوده، و او خود خداوند است. سپس مانوح وهمسر‌ش به زمين افتاده خدارا عبادت كردند ـ عملي كه اگر فرشته موجودي كمتر از خدا بود، شايسته نبود ـ آنها خداوند را ديده بودند، ولي درنتيجه اين ديدار نمردند، چونكه خدا قرباني سوختي وهديه آردي آنها را پذيرفته بود.

24:13 و 25) بالاخره پسر موعود متولد شد و او را شمشون (پسر كوچك) نام نهادند و بزودي آشكار شد كه روح خداوند با نيرومندي در زندگاني او در كار است.

مردان كمي در كتاب مقدس نشان دهنده چنان تضادي بين قدرت و ضعف بوده‌اند. وقتي ما به شمشون فكر مي‌كنيم، معمولاً قدرت و نيروي او در ذهن ما جلوه‌گر مي‌شود. او با دست خالي شيري را كشت (داوران 6:14). او يكنفره توانست سي نفر فلسطيني را بكشد (داوران 19:14). او بندهائي را كه مردان يهودا بر او نهاده بودند پاره كرد و با يك استخوان آروارة الاغ هزار نفر فلسطيني را كشت (داوران 14:15ـ16). شمشون در فرار از تله‌اي كه فلسطينيان برايش گذاشته بودند، لنگه‌هاي دروازه شهر را از جا كنده بر دوش گذاشته و از غزّه گريخت (3:16).

اما ضعف‌‌هاي شمشون نمود بيشتري دارد: او در مقابل زنان ضعف داشت و در قبال تصاحب زني كه دوست مي‌داشت، حاضر بود از خدا تمرد كند (1:14ـ7). او همچنين از والدين خودش سرپيچي كرد (3:14). او مكر و حيله به كار برد (9:14؛ 7:16 و 11 و 13 ب). او با سي نفر فلسطيني، يعني دشمنان مردم خدا، رفاقت كرد (11:14ـ18). او كينه جوئي كرد (19:14 ب و 4:15 و 5). ذات او شرير بود (4:15 و 5). او با زني فاحشه حشر و نشر كرد (1:16 و 2). او با دروغ وقت مي‌گذرانيد (6:16 ـ 14). او راز نيروي خود را به دشمن بروز داد (17:16 و 18). او بسیار از خود راضي و مطمئن بود (20:16 ب) و سرانجام اینکه عهد نذيره خود را نقض كرد (9:14).

2) ازدواج و معماي شمشون (فصل 14)

1:14ـ4) علاقه شديد شمشون به يك زن فلسطيني ـ يكي از قبايل دشمن اسرائيل ـ موجب شد كه تصميم بگيرد با او ازدواج كند. پدر و مادرش كوشيدند او را منصرف كنند، ولي او قبول نكرد. آيه چهارم بيانگر تأئيد تمرد شمشون از سوي خدا نیست، بلكه خدا اين جريان را اجازه داد تا انجام شود و از آن براي خیریت اسرائيل ومجازات دشمن استفاده نمايد.

5:14ـ7) شمشون در ورود خود و خانواده‌اش به تمنه (يك شهر فلسطيني)، مورد حملة شيري جوان قرار گرفت و روح خداوند بر او مستقر شد و داور را قادر ساخت كه آن شير را با دست خالي بكشد و احتمالاً در همين اوقات بود كه ترتيب ازدواجش را داد.

8:14 و 9) بعداً وقتي كه شمشون به تمنه برگشت تا عروس خود را ببرد، در لاشة شيري كه كشته بود زنبوران عسل زيادي ديد كه عسل گذاشته‌اند. سپس آن عسل‌‌ها را برداشته و خود خورده و به پدر و مادرش‌ نيز داد و به آنها نگفت عسل در تماس با لاشة مرده نجس شده است (يكي از موارد نقض نذيره، تماس با لاشة حيوان مرده بود).

10:14 ـ 14) شمشون در تمنه جشن بزرگي براي ازدواجش ترتيب داد و در آنجا شمشون به سي نفر رفقايش معمائي داد كه اگر آن را تا پايان هفت روز ضيافت حل نكنند، هر يك سي جامه كتان و سي دست رخت به او بدهند و اگر پاسخ گفتند از او بگيرند. و معما چنين بود:

از خورنده خوراک بيرون آمد،

و از زور آور شيريني.

البته اشارة او به كشتن شير و گرفتن عسل از لاشه آن بود.

15:14ـ 18) وقتي كه رفقايش نتوانستند جواب معما را پيدا كنند، زن شمشون را ترغيب كردند تا پاسخ معما را از شمشون بپرسد و به آنها بگويد. زن شمشون نيز به حيله پاسخ معما را از شمشون گرفت و سپس آن را به سي نفر رفقاي شمشون افشا كرد. آنها در روز هفتم نزد شمشون آمدند و پاسخ معما را داده و تقاضاي جايزه نمودند. شمشون فهميد كه آنها با همدستي زنش به جواب معما دست يافته‌اند.

19:14و 20) آنگاه خشم شمشون افروخته شد و براي تهيه لباس‌هائي كه قول داده بود، سي نفر را در اشقلون كشت و وسائل آنان را گرفت و با عصبانيت به خانه برگشت. اما پدر آن زن اورا به همان رفيقش كه دوست خود مي‌شمرد، به زني داد.

3) انتقام شمشون (فصل پانزدهم)

1:15ـ6) وقتي كه پدر آن زن از ازدواج او با آن زن جلوگيري كرد، شمشون تصميم گرفت شخصاً انتقام بگيرد و دمهاي سيصد شغال را جفت جفت به هم بست و در ميان هر جفت مشعلي روشن قرار داد، و حيوانات را در مزارع و تاكستان‌ها و درختان زيتون فلسطينيان رها كرد. فلسطينيان پرس و جو كرده مسبب اين عمل شريرانه را يافتند و در يك عمل متقابل به مثل آن زن و پدرش را گرفته  در آتش سوزاندند.

7:15ـ13) شمشون در تلافي اين عمل گروه عظيمي از فلسطينيان را قتل عام كرد. اما عصيان، عصيان را مي‌آفريند. وقتي كه فلسطينيان به دنبال او رفتند، مردان يهودا به شمشون گفتند كه فلسطينيان حاكمان آنها هستند و آمده‌اند تا او را براي نجات خودشان دسته بسته و به دشمن تسليم نمايند. شمشون به شرطي كه او را نكشند، با اين امر موافقيت كرد و خود را تسليم آنان نمود.

14:15ـ17) در اينجاست كه ناظر يكي از لحظات پرشكوه زندگي شمشون هستيم. وقتي او متوجه خشم فلسطينيان شد‏، روح خداوند بر وي مستقر شده و با يك استخوان چانه الاغ هزار نفر فلسطيني را به زانو درآورد و سپس آن مكان را رَمَتْ لَحي ناميد (تودة آروارة الاغ ـ ترجمه NKJV).

ممكن است متعجب شويد كه چرا خداوند چنان پيروزي عظيمي و از طريق چنان سلاح نفرت انگيزي به شمشون داد. لمس اشياء نجس براي شمشون ممنوع شده بود، و استخوان چانه الاغ قطعاً يك چيز نجس بود، چونكه بخشي از بدن حيوان مرده بود. ولي همين سلاح غير معمولي آشكار ساخت كه پيروزي او يك پيروزي غير طبيعي بود كه از طريق خداوند به او داده شد. اين نمونه‌اي است كه از تجویز مبنی بر كار برد امور بي‌قاعده در کوران زيادت خطرهائي كه در اصل مجاز نشده‌اند.

18:15ـ20) خدا در پاسخ شمشون مبني بر تقاضاي آب، به طريق اعجاز آميزي چشمه‌اي در زمين ايجاد نمود و شمشون اين مكان را «عين حقوري» ناميد (چشمه دعوت ـ NKJV).

و از همین نقطه در زندگي شمشون بود كه روح خدا داوري او را براسرائيل به مدت بيست سال تثبيت نمود.

4) دليله، شمشون را فريب مي‌دهد (فصل 16)

1:16ـ3) شمشون در ايام آخر داوریش به دليل همان حس زن پرستي مهار نشدني‌اش به خانه زني فاحشه به شهر فلسطيني غزه رفت. اهالي شهر فكر كردند بالاخره دشمن ديرينه خود را به دام انداختند، و تمامي پشت دروازه شهر به كمين او نشستند. اما شمشون نصف شب از خواب برخاست و لنگه‌هاي دروازه شهر را از جا كند و آنها را به دوش كشيده و به قلة كوهي در مقابل حبرون كه در حدود چهل مايلي شهر بود، برد.

4:16ـ10) سپس شمشون عاشق يك زن فلسطيني به نام دليله شد. وقتي كه اين ماجرا فاش شد، سروران فلسطيني به آن زن گفتند اگر بتواند شمشون را فريفته و راز قدرتش را از او بپرسد و به آنها بگويد، جايزه بزرگي به او مي‌دهند. 

پس دليله دست به كار شد و شروع به پرسش از شمشون نمود. شمشون به او گفت اگر او را به هفت ريسمان تر و تازه ببندند، قدرت خود را از دست مي‌دهد. سپس دليله پنهاني موضوع را به فلسطينيان گفت و آنها هفت طناب تر و تازه را به اودادند و او بلافاصله شمشون را با آنها بست و به شمشون گفت كه فلسطينيان در كمين او نشسته‌اند. شمشون هم بلافاصله طناب‌ها را مثل كتاني كه در آتش بسوزد، از هم گسيخت. و بدين ترتيب راز قدرتش فاش نشد.

11:16 و 12) دليله بار دوم راز قدرت شمشون را از او پرسيد و شمشون اين بار به او گفت: اگر او را با طناب‌هاي تازه كه با آنها هيچ كار كرده نشده ببندند، قدرت خود را از دست مي‌دهد. اين بار نيز دليله چنين طنابي تهيه كرد و شمشون را بست و گفت كه فلسطينيان براي كشتن او آمده‌اند. ولي شمشون دوباره طناب‌ها را مانند نخ پاره كرد.

13:16 و 14) دليله ناراحت شد و به شمشون گفت كه چرا او را مسخره مي‌كند و به او حقيقت را نمي‌گويد. اين بار شمشون به دليله گفت كه اگر «هفت گيسوي سر مرا با تار ببافي،  قدرت خود را از دست مي‌دهم» دليله چنين كرد و مانند دفعات قبل فرياد زن شمشون فلسطينيان آمدند تا تو را بكشند. شمشون بلافاصله برخاست و آماده نبرد شد، بدون اينك آثاري از ضعف در او باشد.

15:16ـ20) دليله اين بار گلايه آميز از او خواست، اگر دوستش دارد، راز قدرتش را به او بگويد، شمشون ديگر نتوانست مقاومت كند و راز قدرتش را به دليله افشا كرد، و آن موهاي بلندش بود، نه اينكه موهاي بلندش منبع قدرتش باشد، بلكه نشانه‌اي بيروني مبني بر نذيره شدن ـ اختصاص يافتن به خدا ـ بود. ارتباط او با خدا بود كه او را نيرومند ساخته بود، نه موهايش. و اگر موهايش چيده مي‌شد، قدرتش را از دست مي‌داد. اينك دليله راز قدرت او را فهميده بود. شبي كه شمشون در خواب بود، دليله فلسطينيان را خبر كرد ويكنفر از فلسطينيان شمشون را به زانو نشانيد موهايش را تراشيد و ‌قدرتش از او برفت.

سي. اچ مكينتاش (C.H. Mackintosh) در اين مورد مي‌نويسد:

كشش آغوش دليله برای شمشون بسيار قوي بود، و آنچه كه هزاران فلسطيني نتوانستند انجام دهند با نفوذ يك زن تنها انجام شد.

اين بار كه شمشون با فرياد هشدار دليله از خواب برخاست، ديگر نتوانست از قدرت خود استفاده كند. اما ندانست كه خداوند از او دور شده است.

21:16ـ22) فلسطينيان، چشمان شمشون را كندند و او را در غزه در آسيابي زنداني كرده و به دستاس كردن گندم وا داشتند. يك نفر اين خفت سه جانبه را در قالب "binding, blinding, grinding bondage of sin"
 به تصوير كشيده است. ولي رفته رفته موهاي شمشون به بلند شدن شروع نمود.

23:16ـ31) سروران فلسطينيان جشنی ترتيب داده و قرباني عظيمي به خداي خود داجون گذرانيدند و شمشون را بخاطر آنچه كه خدايشان برايشان انجام داده بود به نمايش گذاشتند و در ضمن او را وادار كردند  كه برايشان نمايش دهد. در حين نمايش بود كه شمشون در ميان دوستوني كه معبد بر آنها قائم بود قرار گرفت، سپس از خداوند استدعا نمود تا يكبار ديگر قدرتش را به او باز گرداند، آنگاه دست ها را گشود و با فشار دو ستون را از جايشان حركت داد و بدين ترتیب معبد ويران شد و تمامي كساني كه در معبد جمع شده بودند، كشته شدند. ودر پايان آمده است كه شمشون در مرگش بيشتر از ايام زنده بودنش آدم كشت.

چونكه شمشون با گرفتن زني از ميان فلسطينيان با آنها محشور شد، اينك نيز در مرگ با آنها محشور شد، لاشه‌اي بر لاشه‌هاي ديگر در ميان پاره سنگ‌هاي معبد داجون. مرگ براي شمشون جدا از فلسطينيان، شريف‌تر مي‌بود تا در ميان فلسطينيان. در اينجا ما درس متيني مي‌آموزيم: جدا شدن (اختصاص نداشتن به خدا) منجر به از دست دادن قدرت و نابودي تدريجي مي‌شود. رها كردن اندام‌هايمان به دست گناه به منزله خود ويراني است. بستگان شمشون جسد او را به  دان برده و در آنجا دفن نمودند.

3. فساد مذهبي، اخلاقي واجتماعي (فصول 17 ـ 21)

فصلو 17 تا 21 كتاب داوران به منزلة ضميمه‌اي بر اين كتاب مي‌باشد. تا آنجا كه زمان مورد نظر است، فصول 17 تا 21 كتاب داوران بيانگر واقعة ديگر نيست، بلكه گوياي فساد مذهبي، اخلاقي و اجتماعي است كه بني اسرائيل در طي رهبري داوران در آن غرق شده بودند. كتاب كوچك روت نيز حاوي تاريخ داوران نيست، بلكه برعکسِ كتاب داوران نگاهي دارد به افراد خدائي باقي مانده در این دورة تاريك تاريخ عبراني.

الف) مذهب ميخا مستقر مي‌شود (فصل 17)

1:17 ـ 4) اولين ماجرا عبارتست از فساد زميني. ميخا مردي از افرايم، هزار و يكصد مثقال نقره از مادرش دزديده بود. مادرش دزد را بخاطر ربودن نقره‌اش نفرين كرده بود، در حالي كه نمي‌دانست دزد واقعي پسر خودش است. در ظاهر امر ميخا از نفرين مادر ترسيده بود، بنابراين نقره دزديده شده را به مادرش رد كرد. مادرش نفرين خود را از او برگرفت و او را بركت داد و نقره‌ها را به او پس داد. او اينك نقره را در اختيار داشت ومي‌توانست از آن براي نیّات خود استفاده كند. او دویست مثقال از نقره را به زرگر داد تا براي او دو تمثال بسازد، يك تمثال چوبي با پوششي از نقره و ديگري تمثالي ريخته شده از نقره.
5:17 و 6) ميخا اين بت‌ها (تمثال‌ها) را به خانه خود برد و خانه‌اش تبديل به بت‌خانه شد. او همچنين تصميم گرفت تا كاهني از خانواده‌اش، به بت‌ خانه خود بگمارد، بنابراين ایفودي (رداي كهانت) ساخت و يكي از پسرانش را به كهانت تخصيص داد. اين اقدام البته بر ضد شريعت خدا بود، كه افرايميان را از كهانت منع كرده بود. در واقع تمام اين مراسم نافی قانون موسي بود. 

7:17ـ13) يكروز يكنفر لاوي كه در بيت‌لحم  و درميان قبيله يهودا مي‌زيست، به مكاني كوهستاني رفت و در جستجوي مكاني براي توقف در افرايم برآمد (احتمالا او درخدمت يهوّه بوده است و با عشريه قوم حمايت مي‌شده است، ولي از آنجا كه قانون عشريه رعايت نمي‌شده مجبور شده از آنجا نقل كان كند.). اين جوان به معبد ميخا رسيد و درآنجا ساكن شد و ميخا منصب كهانتي در خانوادة خود را به او پيشنهاد كرد، چونكه او از قبيله لاوي بود. هرچند كه او از قبيله لاوي بود، اما از خاندان هارون نبود، بنابراين واجد شرايط كاهن شدن نبود. به هر حال ميخا دستمزد وخوراك و لباس او را تعيين كرد و آن لاوي هم موافقت كرد كه در خدمت ميخا باشد. اين شخص لاوي مي‌بايد ميخا را با اين واقعيت رو برو مي‌كرد كه تمام اين ترتيبات بر ضد احكام خدا بود، ولي او با پذيرش دستمزد و ساير مزاياي كاري با اين كارها موافقت كرد، بدين ترتيب دهان از اعلام مشورت كامل خدا، فروبست.

كلمه‌اي كه براي تشريح موضوعات اين فصل مناسب است «اغتشاش» مي‌باشد: دزديدن پول براي اختصاص دادن به بت‌ها، بركت طلبيدن از خدا براي شخص دزد (آيه دوم)، معبد خصوصي راجانشين عبادت در خيمه اجتماع نمودن، اختصاص لاويان ومردم معولي به كهانت، استفاده از بت‌ها براي ستايش يهوّه. میخا را عقيده بر اين بود كه خدا او را براي اين كارها بركت خواهد داد (آيه 13)! اين اغتشاش از دل انسان سرچشمه گرفته بود (آيه 6). اگر شريعت خدا در آن زمان در اسرائيل مراعات مي‌شد، هيچ يك از اين ماجراها اتفاق نمي‌افتاد. «راهي هست كه به نظر مستقيم مي‌نمايد، اما عاقبت آن، طرق موت است» (امثال 12:14)، آنچنانكه در فصل بعد مشاهده خواهيم كرد.

ب) ميخا و قبيله دان (فصل 18)

1:18 ـ 6) در آن ايام قبيله دان در طلب ملكي براي سكونت خود بودند.

(وقتي آيه اول مي‌گويد كه قبيله دان سهمي از زمين در ميان اسرائیل دريافت نكرده بودند، منظور اين نيست كه در ابتدا وقتي كه كنعان تقسيم شد [يوشع 40:19ـ48] هيچ زميني نگرفتند، بلكه منظور اينست كه سهم آنها، كوچكتر از سهم ديگران بود و براي آنها بسيار كم بود). وقتي كه تعدادي از جاسوسان دان به خانۀ ميخا در كوهستان افرايم رسيدند، آواز جوان لاوي را شناختند و از او خواستند كه آيا خدا آنها را در راهي که مي‌روند بركت خواهد داد؟

7:18ـ13) پنج نفر از قبيله دان، زمين لايش را تفحص كردند و آن را امن و آرام يافتند. گذشته از آن مردم آن ديار  با كسي كاري نداشتند و قومي صلح طلب بودند كه همسايگان خود را اذيت نمي‌كردند.

آنها شرايط اهالي لايش را هديه‌اي از سوي خدا تصور كرده و با ششصد نفر مرد مسلح به سوي لايش رفته و به خانة ميخا رسيدند.

14:18ـ26) آن پنج نفري که قبلاً بخش شمالی را براي دست‏يابي به لايش جاسوسي كرده بودند بقيه را راهنمائي كرده وارد خانة ميخا شدند و تمام بت‌هاي او را تصرف كردند.  شخص لاوي كاهن خانة ميخا پس از اندكي گله و شكايت، بالاخره مشتاقانه پذيرفت كه به صورت كاهن در خدمت قبيله  دان باشد. وقتي كه ميخا و بعضي از اهالي شهر به مردان دان بخاطر دزديدن بت‌هايشان اعتراض كردند، به ميخا گفتند دهان خود را ببندد وآرام باشد در غير اینصورت کشته خواهند شد، و او را دست خالي روانه كردند.

27:18 ـ 31) سپاهيان دان به شهر آرام لايش حمله كردند، اهالي را كشند، شهر را سوزانيدند، و از نو ساخته و نام آن را از «لايش» به «دان» تغیير دادند. سپس تمثال تراشيده را آنجا نصب كردند و يهوناتان پسر جَرشوم، پسر موسي و پسران او را به سمت كهانت منصوب كردند (توجه داشته باشيد كه املاي «موسي» در نگارش عبراني با «موسي» نبی متفاوت است، و دليلش هم اينست كه مبادا تصور شود كه موساي نبي باني بت‌پرستي در نسل خود بوده است).

احتمالاً يهوناتان همان شخص لاوي است كه قبلاً از او نام برده شد. از آن زمان به بعد شهر دان تبديل به يك كانون بت‌پرستي گرديد. در همين جا بود كه بعداً يهوناتان يكي از گوساله‌هاي طلا را قرار داد. مشخص نيست كه عبارت «اسير شدن اهل زمين» در آيه 30، اشاره به تسخير آنجا توسط فلسطينيان (ر.ك اول سموئيل 11:4) و يا آشوريان است (دوم پادشاهان 29:15).

تمامي اهالي دان به لايش نرفتند (آيه 11) ويا بت‌پرست نشدند. بعضي در ديار خود در ميان يهوديه و افرايم باقي ماندند، بعضي هم كه اعضاء بسيار مشهور اين قبيله بودند، گروه تازه‌اي از قبيله‌دان را تشكيل دادند.

ج ـ لاوي و کنیزش (فصل 19)

1:19ـ12) اينك به داستاني از فساد اخلاقي مي‌رسيم و آن داستان لاوي و كنيز اوست. اين شخص لاوي كنيزي داشت كه از بيت لحم يهودا بود. او آقاي خود را ترك كرد تا به شهرش برگشته تا به حرفه خود، فاحشگي بپردازد. آن شخص لاوي به دنبال كنيزش، به خانه پدر او رفت و چندين روز متوالی در آنجا معطل ماند. هر بار كه مي‌كوشيد كنيز را برداشته و به شهر خود برگردد، پدر كنيز از او درخواست مي‌كرد كه بيشتر بماند. ولي سرانجام خانه پدر كنيزش را در عصر روز پنجم همراه با غلامش و دو الاغ پالان شده و كنيزش ترك كرد. وقتي آنها به يبوس (اورشليم) رسيدند، دير وقت بود، ولي در آنجا توقف نكردند چونكه شهر مسکن كافران بود. جرج ويلیامز (George Williams) در اين مورد چنين مي‌نويسد:

بهتر اين بود كه لاوي شب را در میان كافران مي‌گذرانيد تا میان  فرزندان خدا، چونكه عاقبت او شرم آورتر از ابتدايش بود.

13:19ـ21) در غروب آفتاب آنها به جِبْعَه در قلمرو بنيامين رسيدند. كسي پيدانبود تا جا ومكاني به آنها بدهد، بنابراين در خيابان خوابيدند. آنگاه يك مرد پير افرايمي كه در جِبْعَه زندگي مي‌كرد آنها را ديد وآنها را به خانه خود دعوت كرد و آنها هم دعوت او را پذيرفتند.

22:19ـ24) عصر آن روز تعدادي از افرادي كه انحراف جنسي داشتند (بني بليعال) خانه را احاطه كردند و از صاحبخانه تقاضا كردند كه «لاوي» را برايشان بیاورد. تنها جائي كه ناظر اين رفتار بي‌شرمانه هستيم در روزگار لوط است (پيدايش فصل 19)، ولي متأسفانه اين بار مانند واقعه سدوم فرشته محافظي براي زن جوان وارد كار نشد. فساد انساني تا بدين پايه است. مرد ميزبان براي راضي كردن اين بنياميان شرير، دختره باكره و كنيز مرد مهمان خود را به آنها پيشنهاد نمود. تفسير آرتور كاندل (Arthur Cundall) از اين آيات چنين است:

ميزبان پير اين داستان يكي از قواعد مهم ميهمان نوازي را كه در نظر خواننده اين روزگار، بسيار مهم مي‌باشد، و آن عبارتست از حفاظت از ضعيفان و بي‌پناهان، نقض كرده است. در دنياي باستان زنان اعتبار چنداني نداشته‌اند، و اگر اعتبار اندكي كسب كرده‌اند در واقع ناشي از ايمان يهودي و مخصوصاً ايمان مسيحي بوده است كه زنان توانسه‌اند موقعيت كنوني خود را بدست آورند. پير مرد ميزبان مي‌خواست دختر باكره خود و كنيز ميهمانش را به مهاجمان منحرف جنسي تسليم نمايد، تا صدمه‌اي به ميهمان گرامي‌اش وارد نيايد!

25:19ـ30) سرانجام مرد ترسوي لاوي از ترس جانش، كنيز خود را به آنها تسليم كرد. به شرح اين داستان، اين كنيز به قدري مورد آزار جنسي قرار مي‌گيرد كه همان شب مي‌ميرد. صبحگاهان مرد لاوي جنازۀ كنيزش را در درگاه مشاهده مي‌كند، سپس جسد او را برداشته و به ديار خود مي‌رود و از شدت عصبانيت مرتكب علمي مي‌شود كه تا آن زمان در اسرائيل سابقه نداشته است، و آن اينكه بدن كنيز خود را به دوازده تكه مي‌بُرد، و هر تكه آن را به يكي از قبايل اسرائيل مي‌فرستد.

قوم اسرائيل از اين رفتار او گيج مي‌شوند!

د ـ جنگ با قبيله بنيامين (فصل 20 و 21)

1:20 ـ14) جنگاوران قبايل اسرائيل (بجز بنيامين) در مِصْفَه جمع شدند و شرح ماجرا را از زبان لاوي شنيدند و تصميم گرفتند با جِبْعَه بجنگند، ولي نخست به قبيله بنیامين مهلت دادند تا مردان بني بليعال (همان افراد منحرف جنسي را) به دستان آنها بسپارند تا آنها را مجازات كنند. اما قبيله بنيامين اين تقاضا را رد كرد و جنگ آغاز شد.

15:20ـ48) این واقعه کوتاه زمانی پس از مرگ یوشع و نسل او، اتفاق افتاد، چونکه فینحاس کاهن اعظم آن زمان بود (آیه 28). قبیله بنیامین دارای 700/26 سرباز در مقابل چهار هزار سرباز از سایر قبایل بود (آیات 15ـ17). با این وجود در جنگ اول بنیامین بیست و دو هزار سرباز اسرائيلي را کشت (آیات 18ـ21). در رویاروئی دوم 18000 سرباز اسرائیلی کشته شدند (آیات 22ـ25). علت اینکه اسرائیل دچار چنین وضعیتی شد، همراه نبودن آنها با خداوند بود. در آیات 18 و 23 و 26ـ28 می‌بینیم که قوم اسرائیل بالاخره مجبور شدند در مقابل خداوند فروتنی کنند، تا سرانجام وعدۀ پیروزی را از خداوند بشنوند. در جنگ سوم، سپاه اسرائیل استراتژی کمین را به کار بردند. آنها مردان بنیامینی را از شهر جبعه بیرون کشیدند و شهر را به آتش کشیدند و سپس بیست و پنج هزار و یکصد نفر از بنیامیان را در حینی که به صحرا فرار می‌کردند، از پای در آوردند. سپس شهرهای بنیامین را آتش زدند و زنان و بچه‌ها را کشتند (آیات 29ـ48).

در جنگ سوم بنیامین 100/26 سرباز خود را از دست داد (آیات 15 و 47 ـ ما به این نتیجه می‌رسیم که در دو روز اول هزار سرباز خود را از دست دادند). کشتار مذکور در آیات 35 و 44ـ46 اشاره به تلفات آخرین نبرد است. ششصد نفر برای مدت چهار ماه در صخره‌های کوهستان پناه گرفتند (آیه 47). چنانچه این ششصد نفر پنهان نمی‌شدند، قبیله بنیامین به کلی منقرض می‌شد.

1:21ـ15) اینک یازده قبیله باقی ماندۀ اسرائیل پشیمان شده‌اند از اینکه قبیله بنیامین تقریباً از بین رفته است. آنها نمی‌خواستند تمامی افراد این قبیله کشته شوند، با این وجود در مِصفَه سوگند اکید یاد کرده بودند که دختران خود را به مردان بنیامینی ندهند. اولین راه حلی که به نظرشان رسید این بود که به یابیش جلعاد (یکی از اسباط اسرائیل که به مِصفَه نیامده بود) در شرق اردن حمله کنند، چونکه ساکنان آنجا سپاه اسرائیل را در جنگ با بنیامین کمک نکرده بودند. پس بدانجا حمله بردند و تمام ساکنان را بجز چهارصد باکره کشتند. و این باکره‌ها بعداً به مردان باقی مانده از بنیامین داده شدند، تا نسل بنیامین منقرض نشود.

16:21ـ24) ولی بدیهی بود که بیشتر از این می‌باید برای بقاء بنیامین، کار کرد. مردان اسرائیلی سوگند یاد کرده بودند که دختران خود را به بنیامین ندهند، و نباید از سوگند خود برگردند. بنابراین طرحی ریختند و به مردان بازماندۀ بنیامین اجازه دادند که همسران خود را از میان دخترانی که در جشن سالیانه (شاید جشن خیمه‌ها) در شیلوه می‌رقصند، اختیار کنند. و هرگاه مردم شیلوه اعتراض کردند، سایر قبایل به آنها خواهند گفت که چنین اقدامی لازم است تا یکی از قبایل اسرائیل نابود نشود. بنابراین بنیامین به سرزمین خود برگشت و آن را برای آینده بازسازی کرد.

این چند فصل پایانی کتاب داوران، نگاهی صمیمانه به دو قبیله اسرائیل در طی دوران داوران دارد. بر سر سایر قبایل اسرائیل چه آمد! آنچه که ما می‌خوانیم حاکی از این است که با گذشت زمان اوضاع بد و بدتر می‌شد! این وقایع وحشتناک نشان می‌دهند که انسان چقدر می‌تواند از خداوند فاصله بگیرد. در اینجا ما ناظر دست‌آوردهای کافی کفر و بی‌دینی می‌باشیم. چه بهتر است وقتی که این وقایع را می‌خوانیم دل‌های خود را متمایل به خدا و خداوند خود بنمائیم و در تمام روزهای زندگی خود او را خدمت کنیم.

25:21) کتاب داوران با جمله‌ای غم‌انگیز پایان می‌یابد: «در آن ایام در اسرائیل پادشاهی نبود و هر کس آنچه در نظرش پسندیده می‌آمد، می‌کرد».
این یک تصویر تمام قد از این دوران تاریک است. اینک می‌خواهیم توجه خود را معطوف به کتاب لطیف و جذاب «روت» بنمائیم.

1ـ ترجيحاً چون قالب شعري داشت، اصلش نوشته شد، ترجمه آن مي‌شود «بندي کور دستاس‌گر گناه ...» ـ م
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